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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد 

أد الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح  أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله،

للأمة، فكشف االله به الغمة، وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما 

جزيت نبياً عن أمته، ورسولاً عن دعوته ورسالته، صلى االله عليه، وعلى آله وأصحابه وأحبابه 

 قتفى أثره إلى يوم الدين.وأتباعه، وعلى كل من اهتد بهديه، واستن بسنته وا

﴿ فرمايد:خداوند متعال مي                ﴾ ]7حشر:ال[ 

چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجراء كنيد، و «ترجمه: 
 »ست بكشيد.از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، د

اي از نصائح و اندرزهاي ارزشمند رسول گرامي كتابي كه در پيش روي دارد، مجموعه
 باشد.به امت خويش مي اسلام 

دين اسلام سرتاسر پند و نصيحت است، و هر كس با توجه به موقعيتي كه دارد در 
 شود.مي چه در حديثي به اين مسأله اشارهحد توان بايد خيرخواه ديگران باشد. چنان

يِّ  ارِ س الدَّ يمِ بنِ أَوْ قيَّةَ تمَ :  أَنَّ النَّبِيَّ   عن أَبيِ رُ الَ ةُ «قَ يحَ ينُ النَّصِ الَ » الدِّ نَا: لمَِن؟ قَ لْ اللهَّ «قُ

مْ  تِهِ امَّ عَ ينَ وَ لِمِ ةِ المُسْ لأَئمَّ ولِهِ وَ لِكِتَابِهِ ولِرسُ  [رواه مسلم]. ».وَ

دين، نصيحت و «فرمودند:   ه پيامبرروايت شده است ك  وس داريأاز تميم بن 
براي خدا و كتابش و پيامبرش و «، گفتيم: براي چه كسي؟ فرمودند: »خيرخواهي است

 ».ها براي همديگر پيشوايان مسلمان و عموم آن
 ، حديث مشهور عرباض بن ساريه از سفارشات بسيار جامع و شامل نبي اكرم 

 باشد:است، كه به شرح زير مي
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موعظة وجلت منها القلوب وذرفت  قال: وعظنا رسول االله  اض بن سارية عن العرب

أوصيكم بتقو االله والسمع «منها العيون فقلنا يا رسول االله: كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: 

والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 

 .»ديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالةالخلفاء الراشدين المه

 [ابوداود، ترمذي، ابن ماجه، ابن حبان در صحيحش و آلباني تصحيح كرده است].
چنان سخنراني رسايي ايراد نمود كه به  گويد: رسول االله مي عرباض بن ساريه 

: گويا رديد، ما گفتيم اي رسول خداها گريان گها به وحشت افتاد و چشمسبب آن قلب
شما را به تقواي «اين سخنراني آخر و وداع است، پس ما را سفارش كن، فرمود: 

اي كنم، و گوش فرا دادن و اطاعت از واليان امر، هر چند بردهپروردگار سفارش مي
 زودي اختلافات زيادي خواهدحبشي حاكم شما باشد، هر كس پس از من زنده بماند، به

ديد، بر شماست كه از سنت من و خلفاي راشدين راه يافته پيروي كنيد و آن را با 
دندانهايتان محكم بگيرد (كنايه از پايبندي محكم است) و بر شماست كه از امور نوپيدا 

 ».انددوري كنيد، چرا كه تمام بدعتها، گمراهي
ها و از تمام فتنهمسلمان با سرلوحه قرار دادن اين سفارشات ناب در زندگي خود، 

هاي ماند و از آزمايششود، محفوظ و مصون ميخطراتي كه متوجه دين و دنياي او مي
 آيد.الهي سربلند، بيرون مي
مان بار ديگر با خداي خود بر تقوا عهد كنيم و قرآن و سنت را پس بياييد همگي

در دين  اساس كار و منهج زندگي خويش قرار دهيم و از هرگونه بدعت و نوآوري
 برحذر باشيم؛ در اين صورت راه يافته وسعاتمند خواهيم شد.

 

 صحابه اجمعيناوصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله و
 عمران دهواري

10/1/1390 
 بلوچستان –سراوان 



 

 

 پرهيز از شرك -1

قِيَ اللَهَ، لاَ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، مَنْ لَ : « قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ عَنْ جَاْبِر بْنِ عَبْدِ االله رضي االله عنهما قاَْلَ: 
 [متفق عليه]». دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ، يُشْرِكُ بِهِ، دَخَلَ النَّارَ 

هر كس در «فرمود:  از جابر بن عبداالله رضي االله عنهما روايت است كه: رسول االله 
شود. و هر كس در  مي حالي كه به خدا شرك نورزيده، او را ملاقات كند، وارد بهشت

 ».شود مي حالي با خدا ملاقات كند كه به او شرك كرده است، وارد دوزخ

 اطاعت از رسول االله  -2

كُلُّ أمَُّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عِنْ أبَي هُرَيْـرَةَ 
 [رواه البخاري]». قاَلَ: مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَـقَدْ أَبَى أْبَى؟االلهِ، وَمَنْ يَ 
ي امتيان من وارد بهشت همه«فرمود:  روايت است كه: رسول االله  از ابوهريره 

، صحابه عرض كردند: اي رسول خدا! چه كسي »شوند، مگر كسي كه امتناع ورزدمي
شود و هر كس، از هر كس كه از من اطاعت كند، وارد بهشت مي«رمود: ورزد؟ فامتناع مي

 ».من نافرماني كند، در حقيقت، امتناع ورزيده است

 نفع رساندن به مسلمين -3

فَعَ أَخَا: « قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ عَنْ جَاْبِر بْنِ عَبْدِ االله رضي االله عنهما قاَْلَ:  هُ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَـنـْ
لْيـَفْعَلْ   [رواه مسلم] .»فَـ

هر كس كه «فرمود:  از جابر بن عبداالله رضي االله عنهما روايت است كه: رسول االله 
 ».توانايي نفع رساني به برادرش را دارد، اين كار را انجام دهد

 طلب حلاليت كردن از حقوق مردم -4

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ «: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
وْمَ قَـبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لهَُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ  لْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيـَ  بِقَدْرِ فَـ

 ]بخارى[رواه ال». مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ 
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ظلمي به برادرش نموده باشد، هر كس كه «فرمود:  االله   رسول گويد: مي ابوهريره 
خواه به آبروي او لطمه زده و يا حق ديگري از او پايمال كرده است، همين امروز (در دنيا) 

زي (قيامت) فرا رسد كه در آن، درهم و ديناري، از او طلب بخشش كند قبل از اينكه رو
روز) به اندازه ظلمي كه نموده است، وجود ندارد. زيرا اگر اعمال نيكي داشته باشد، (در آن

ها كسر ميگردد. و اگر اعمال نيكي نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او (ظالم)  از آن
 ».گذارندمي

 يگراز جمله حقوق مسلمانان بر يكد -5

لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَـنَاجَشُوا، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَلاَ «: قاَلَ رَسُولُ قاَْلَ:  عِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
 يَخْذُلهُُ، يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ، وكَُونوُا عِبَادَ االلهِ إِخْوَاناً المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ 

أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ  رِّ وَلاَ يَحْقِرُهُ التـَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ 
 مسلم]رواه [ .»كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ، حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ   ،المُسْلِمَ 

به يكديگر حسد نورزيد؛ در « :فرمودند  پيامبر :روايت شده است كه  رهابوهري از
ي يكديگر نَجش نكنيد (نجش، يعني اظهار خريد يك جنس به قيمت بالاتر بدون  معامله

)، نسبت به هم كينه نسخريد آن براي فريب دادن مشتري و تحريك او به خريد آن ج
ي ديگران  قطع رابطه نكنيد و بر معامله نداشته باشيد، به همديگر پشت و با يكديگر

ي ديگري شود  تر، مانع معامله معامله ننماييد (با پرداخت مبلغي بيشتر يا قول فروش ارزان
و خود، معامله را انجام دهد). بندگان خدا و برادران همديگر باشيد؛ مسلمان برادر 

قوا اينجاست ـ با دست سه كند؛ ت كند و ياري او را ترك نمي مسلمان است. به او ستم نمي
بدي  ي (قلب) خود اشاره فرمود ـ براي شخص مسلمان، همين اندازه از شر و بار به سينه

كافي است كه برادر مسلمان خود را تحقير كند. تمام حقوق يك فرد مسلمان بر مسلمان 
 ».ديگر حرام است: خونش، مالش و ناموسش

 بدترين نوع دروغ -6

 عليه] [متفق». إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ «قاَلَ:  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :ةَ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَ 
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 بد، زيرا گمان اجتناب كنيد. بد، از گمان« فرمود: ل االلهرسو گويد:مي  ابوهريره
 ».است  دروغنوع بدترين 

 مذمت ظلم و بخل -7

اتَّـقُوا الظُّلْمَ، فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّـقُوا الشُّحَّ، : « الَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قَ قاَْلَ:  عَنْ جَاْبِر 
لَكُمْ  رواه [». حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارمَِهُمْ  ،فإَِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

 مسلم]
از ظلم بپرهيزيد؛ زيرا كه ظلم «فرمودند:   پيامبر :روايت شده است كه  جابر از

هاي پيش از شما  در روز قيامت، تاريكي است و از بخل و آز دوري كنيد؛ زيرا بخل، امت
 ».ها را حلال كنند ها را واداشت كه خون يكديگر را بريزند و حرام را هلاك كرد و آن

 ترويج سلام دادن -8

 ،تُـؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَلاَ  ،تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُـؤْمِنُوا لاَ « :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  ي هُرَيْـرَةَ عَنْ أبَِ 
نَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَ  ؟أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تَحَابَـبْتُمْ  أَوَلاَ   [مسلم]. »مَ بَـيـْ

من در دست  جانسوگند به كسي كه «فرمود:  رسول االله  گويد:مي ابوهريره 
شويد تا اين كه ايمان داشته باشيد و ايمان نخواهيد داشت تا  اوست، وارد بهشت نمي

اهنمايي كنم به چيزي كه اگر آن را ركه همديگر را دوست داشته باشيد؛ آيا شما را  آن
ر ميان خودتان پراكنده و انجام دهيد، همديگر را دوست خواهيد داشت؟ سلام را د

 ».عمومي كنيد

 اطاعت و فرمانبرداري از حكام و واليان امر -9

عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا «:  قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  رضي االله عنهما عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
 [متفق عليه]». فإَِنْ أمُِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طاَعَةَ أَحَبَّ وكََرهَِ، إِلاَّ أَنْ يُـؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، 

بر مسلمان، «فرمودند:   پيامبر :روايت شده است كه رضي االله عنهما عمر  از ابن
گوش دادن به فرمان و اطاعت فرمانروايان، در هر چه دوست دارد يا ندارد (خواه آن 



 11 وصيت پيامبر 100

است، مگر اين كه به گناهي (خلاف شرعي) امر  ها را بپسندد، خواه نپسندد) واجب فرمان
شود كه هر گاه به معصيت و گناه امر شود، ديگر هيچ گوش دادن و اطاعتي در كار او 

 ».واجب نيست

 اجتناب و وپرهيز از گناهان هلاك كننده -10

قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟  .»اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
الِ الشِّرْكُ باِللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّباَ، وَأَكْلُ مَ «قاَلَ: 

 متفق عليه][ ».مُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ الْيَتِيمِ، وَالتـَّوَلِّي يَـوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْ 
از هفت گناه نابود كننده اجتناب «فرمود:  اكرم  نبيروايت است كه  ابوهريره از 

شرك به خدا، سحر، كشتن انسان بي «ها كدامند؟ فرمود:  آنخدا! رسول گفتند: اي  .»كنيد
زنان پاكدامن و بي خبر گناه، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جهاد و تهمت زنا به 

 ».از فساد

 احترام اموات -11

هَا قاَلَتْ: قاَلَ النَّبِيُّ  لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فإَِنَّـهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا : «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
 [البخاري]». قَدَّمُوا

ردگان، ناسزا نگوييد. زيرا به م«فرمود:   گويد: رسول االلهعنها مي  عايشه رضي االله
 ».اندي اعمالشان، رسيدهآنان به نتيجه

 نهي از تفرق و چند دستگي -12

هُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -أَوْ قاَلَ  -وَيْحَكُمْ « :أَنَّهُ قاَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :  عَنِ النَّبِيِّ  رَضِيَ االلهُ عَنـْ
 [متفق عليه] ».بَـعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ  تَـرْجِعُوا وَيْـلَكُمْ لاَ 

در حجة الوداع فرمود:  كند كه: رسول االله عبداالله بن عمر رضي االله عنهما روايت مي
 ».كه برخي از شما گردن بعضي ديگر را بزندواي بر شما، بعد از من، كافر نشويد طوري«
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 از آداب مجلس -13 

نَاجَى رجَُلانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى : «قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ  بْنِ مَسْعُودٍ دِاللَّهِ عَنْ عَبْ  إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثةًَ فَلا يَـتـَ
 [متفق عليه] ».تَخْتَلِطوُا باِلنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزنِهَُ 

فر بدون ن ، دوبوديد ه نفراگر س« فرمود:  اكرمگويد: نبي  مي  بن مسعود عبداالله
كار، باعث نگراني آن ن ايزيرا مشاركت ديگري، با يكديگر، درگوشي صحبت نكنيد. 

توانيد (كه در اين صورت مي». مردم، قرار گرفتيد مگر اينكه در جمع .شود يشخص م
 درگوشي صحبت كنيد).

 حقوق و حرمت معابر عمومي -14

فَـقَالُوا: مَا لنََا بدٌُّ  .»إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقاَتِ «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
قاَلُوا: وَمَا » فإَِذَا أَبَـيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فأََعْطُوا الطَّريِقَ حَقَّهَا«إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَـتَحَدَّثُ فِيهَا، قاَلَ: 

». بَصَرِ، وكََفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ غَضُّ الْ «حَقُّ الطَّريِقِ؟ قاَلَ: 
 [متفق عليه]

از نشستن در معابر عمومي «فرمود:  اكرم  نبي روايت است كه  از ابوسعيد خدري 
محل نشستن و  آنجا،نداريم زيرا اي جز اين چاره  !االله  مردم گفتند: يا رسول .»اجتناب كنيد

حق راه را پس  ،اگر چاره اي جز اين نداريد«فرمود:  االله   رسولسخن گفتن ما است. 
اذيت  حفاظت چشمها ،«فرمود:   حق راه چيست؟ !االله  پرسيدند: يا رسول .»مراعات كنيد

 ».نهي از منكر سلام و امر به معروف ودادن نكردن عابران، جواب 

 ان تنگدستپاداش گذشت كردن از انس -15

إِذَا أَتَـيْتَ  :كَانَ الرَّجُلُ يدَُايِنُ النَّاسَ فَكَانَ، يَـقُولُ لِفَتَاهُ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عِنْ أبَي هُرَيْـرَةَ 
 . [متفق عليه]»قاَلَ: فَـلَقِيَ اللَهَ فَـتَجَاوَزَ عَنْهُ  .مُعْسِرًا فَـتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَهَ أَنْ يَـتَجَاوَزَ عَنَّا

مردي بود كه به مردم قرض «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره 
روي، از او  ي قرض نزد تنگدستي مي گفت: وقتي براي مطالبه داد و م به غلامش مي مي
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نظر كن، شايد خداوند (گناهان ما را ببخشد و) از ما درگذرد، سپس آن  درگذر و صرف
 ».داوند از تقصير او گذشتشخص فوت كرد و خ

 از ثمرات ايمان -16

وْمِ الآخِرِ فَلا يُـؤْذِ جَارهَُ، وَمَنْ  : «قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ  مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَ
فَهُ، وَمَنْ كَ  رًا أَوْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ وْمِ الآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ انَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَ

 ]متفق عليه[ ».ليَِصْمُتْ 
هركس كه به خدا و روز قيامت، ايمان «فرمود:  گويد: رسو ل االله مي ابوهريره 

دارد، همسايه اش را از اذيت و آزار نكند. و هركس كه به خدا و روز قيامت، ايمان دارد، 
را گرامي بدارد. و هركس كه به خدا و روز قيامت، ايمان دارد، سخن خوب بگويد  مهمانش

 ». و يا سكوت نمايد

 مقام تواضع و فروتني -17

إِنَّ االلهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَـوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَـفْخَرَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:   ارٍ مَ حِ  نِ بْ  اضِ يَ عَ  نْ عِ 
 [رواه مسلم]». وَلاَ يَـبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  ،أَحَدٍ أَحَدٌ عَلَى 

خداوند به من وحي «فرمودند:   پيامبر :روايت شده است كه  بن حمار  از عياض
فرمود كه نسبت به همديگر متواضع باشيد، تا كسي بر ديگري تفاخر نكند و يكي بر 

 ».ديگري ستم روا ندارد

 دل نبستن به دنيا -18

نْـيَا كَأنََّكَ «فَـقَالَ:  بِمَنْكِبِي، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قاَلَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ  كُنْ فِي الدُّ
 وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَـنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا .»غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ 

 ]البخاري[رواه تَـنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. 
ام گذاشت و دستش را بر شا نه گويد: رسول االله عبداالله بن عمر رضي االله عنهما مي

ضي االله گويد: ابن عمر رراوي مي». در دنيا مانند مسافر و يا رهگذر، زندگي كن«فرمود: 
گفت: هنگامي كه شب شد، منتظر صبح نباش. و هنگامي كه صبح شد، منتظر شب عنهما مي
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نباش. و از وقت صحت، براي زمان بيماري، بهره برداري كن. همچنين در دوران زندگي، 
 ».براي مرگ ات، آمادگي كن

 بركت صدقه -19 

مَا نَـقَصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ االلهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
 مسلم]رواه [». إِلاَّ رفََـعَهُ االلهُ  عِزّا، وَمَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ◌ِ 

هرگز صدقه، از مال كم «فرمودند:   پيامبر :روايت شده است كه ابوهريرهاز 
اي  كند، و هر بنده اش، عزت او را زياد مي گذشت بنده كند، و يقيناً خداوند در برابر نمي

 ».گرداند براي خدا تواضع كند، خداوند عز و جل (مقام) او را بلند مي

 فضيلت انفاق در راه خدا -20

نْزلاِنِ، فَـيـَقُولُ مَا مِنْ يَـوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ مَلَكَانِ ي ـَ«قاَلَ:  أَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
لَفًا   [متفق عليه]». أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَـقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَـ

 صبحروزي كه بندگان، هر «فرمود:   نبي اكرم :كند كهروايت مي  ابوهريره
كسي كه در راه تو به گويد: خدايا! ييكي مشود. نازل ميدو فرشته از آسمان  كنند، مي

-خودداري مي ،كه از انفاق يكسبه گويد: خدايا! مييگري كند، عوض بده. و دميانفاق 

».ضرر و زيان برسانكند، 

 حقيقت مؤمن -21

رٌ وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ   مِنَ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيـْ
رٌ  فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِاللهِ وَلاَ تَـعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ ، الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيـْ احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

وْ تَـفْتَحُ عَمَلَ تَـقُلْ: لَوْ أَنِّي فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ االلهِ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ، فإَِنَّ لَ 
 مسلم]رواه [». الشَّيْطاَنِ 

در نزد خدا مؤمن قوي و «فرمود:  رسول االله كه:  روايت است از ابوهريره 
تر است، و در هر كدام شان خير وجود دارد. نيرومند از مؤمن ضعيف بهتر و محبوب

استه و رساند، و از خداوند ياري خوچه برايت نفع ميتلاش كن و حريص باش بدان
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شد، كردم چنين وچنان ميناتوان مشو. هرگاه به تو چيزي برسد، مگو اگر من چنين مي
 "اگر"ي دهد. زيرا كلمهچه خداوند بخواهد انجام ميولي بگو خدا مقدر ساخته بود و آن

 ».كندشيطان را باز مي ي وسوسهدروازه

 ي رحماز آثار و نتايج صله -22

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُـبْسَطَ لَهُ فِي رزِْقِهِ، أَوْ يُـنْسَأَ «يَـقُولُ:  قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  كٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ 
 [متفق عليه] ».لَهُ فِي أثََرهِِ، فَـلْيَصِلْ رحَِمَهُ 

خواهد كه مي هركس«فرمود:   االله رسولگويد: شنيدم كه مي انس بن مالك 
 ».طولاني شود، بايد كه صله رحم داشته باشداش زياد گردد و عمرش روزي

 فضيلت دعوت و تبليغ به كار نيكو -23

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْئًا ثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ، لاَ يَـنـْ ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِْ

قُصُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئًا  [مسلم] ».تبَِعَهُ، لاَ يَـنـْ
(كار خير  اگر كسي مردم را بسوي هدايت«فرمود:  گويد: رسول االله مي ابوهريره 

نمايند، اجر و پاداش ساني كه از او پيروي ميي پاداش كو سنتي) دعوت كند، به اندازه
كه از پاداش آنان، چيزي كاسته شود؛ همچنين اگر كسي مردم را بسوي برد بدون اينمي

گردد كنند، گناهكار ميي گناه كساني كه از او پيروي ميگمراهي فرا خواند، به اندازه
 ».بدون اينكه از گناه آنان، چيزي كاسته شود

 خشمگين شدن پرهيز از -24

لا «قاَلَ:  .فَـرَدَّدَ مِرَاراً .»لا تَـغْضَبْ «قاَلَ:  .: أَوْصِنِيأَنَّ رجَُلاً قاَلَ لِلنَّبِيِّ  :عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 البخاري]رواه [ ».تَـغْضَبْ 
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 گفت: مرا نصيحت كن.آنحضرت گويد: مردي به نبي اكرم مي ابوهريره 
همچنان  بار، تقاضايش را تكرار كرد و رسول اكرم  آن مرد چند». خشم نكن«فرمود: 

 ».خشم نكن«فرمود: مي

 نتايج مبادرت ورزيدن به اعمال نيك -25

نْـيَا نَـفَّسَ االلهُ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ   عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ  كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ االلهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَ  رَهُ االلهُ فِي الدُّ لَكَ مَنْ سَ مُسْلِمًا سَتـَ
يُوتِ االلهِ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ االلهُ لَهُ بِهِ طَريِقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فِي بَـيْتٍ مِنْ ب ـُ

هُمُ الرَّ  هُمْ إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتـْ نـَ لُونَ كِتَابَ االلهِ وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ هُمُ يَـتـْ حْمَةُ وَحَفَّتـْ
 مسلم] رواه[ ».المَلاَئِكَةُ، وَذكََرَهُمُ االلهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ 

و غمي از  مشكلهر كس «فرمودند:   پيامبر :روايت شده است كه  از ابوهريره
ها و  مشكلو غمي از  مشكلكند، خداوند هاي دنيا را از مؤمني برطرف  ها و غم مشكل

گيري كند،  تنگدستي، آسان كند و هر كس با بدهكارِ هاي قيامت را از او برطرف مي غم
كند و كسي كه (عيب) مسلماني را بپوشاند،  گيري مي خداوند در دنيا و آخرت با او آسان

يار بنده است تا پوشاند؛ خداوند  خداوند در دنيا و آخرت (عيوب و گناهان) او را مي
و هر كس راهي را براي جستجوي علم در پيش  .وقتي كه بنده يار برادر خود باشد

اي در  نمايد؛ و هر گاه عده سوي بهشت براي او هموار مي بگيرد، خداوند با آن، راهي به
هاي خدا (مساجد) جمع شدند كه كتاب خدا را تلاوت كنند و به همديگر  يكي از خانه
گيرد و  ها را فرا مي شود و رحمت خدا آن ها وارد مي دهند، آرامش بر آنآن را تعليم 

ها را در نزد كساني كه پيش او هستند، ياد  خداوند آنو  زنندها حلقه مى آنبه دور  كهئملا
؛ و كسي كه عمل خيرش نتواند به او كمك كند، (عملي نداشته باشد، يا عملش كندمي

 ».رسد اي براي او ندارد و به دادش نمي و هيچ فايدهخالصانه و مقبول نباشد)، نسب ا
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 فقط خدا -26

ياَ غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ  «يَـوْمًا، فَـقَالَ:  قاَلَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ االله عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما 
عَنْتَ  ،ذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَهَ إِ ، اللَهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ  احْفَظِ  ،اللَه يَحْفَظْكَ  كَلِمَاتٍ: احْفَظِ  وَإِذَا اسْتـَ

فَعُوكَ إِلاَّ بِشَ  فَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَـنـْ يْءٍ قَدْ كَتَبَهُ فاَسْتَعِنْ باِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَـنـْ
لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ  االلهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ 

 و صححه الألبانی] الترمذيرواه [ ».وَجَفَّتِ الصُّحُفُ  ،الأَْقْلاَمُ 
روايت شده است كه فرمود: من روزي در پشت سر رضي االله عنهما عباس   از ابن

آموزم: خدا  سر! چند كلمه را به تو مياي پ«بودم، فرمودند:  سوار شانبر مركب  پيامبر
را به ياد داشته باش تا او نيز حافظ و نگهدار تو باشد؛ مراقب اوامر خداوند باش تا در 

جويي،  خواهي، از خدا بخواه و هر گاه ياري مي مقابل خود او را بيابي. هرگاه چيزي مي
توانند،  و برسانند نميي مردم جمع شوند كه نفعي به ت از خدا بجوي و بدان كه اگر همه

ي مردم جمع شوند كه ضرري به  چه كه خدا براي تو مقدر كرده است و اگر همهمگر آن
ها از  (زيرا كه) قلم ،توانند، مگر آنچه كه خدا براي تو مقدر كرده است تو برسانند نمي

 اند. ها خشك شده اند و نامه نوشتن باز ايستاده

 تربيت نبوي -27

بِسَبْعٍ : باِتِّـبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ   قاَلَ : أَمَرَناَ رَسُولُ االلهِ  رضي االله عنهمابْنِ عَازِبٍ  عَنِ الْبـَرَاءِ 
 الْمَريِضِ، وَإِجَابةَِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْـرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، ،

رْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَـهَاناَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ ركُُوبِ المَيَاثرِِ، وَعَنْ لبُْسِ الْحَريِرِ، وَنَـهَى عَنِ الشُّ 
رَقِ  سْتَبـْ يبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِْ  . [متفق عليه]وَالدِّ

و از فرمود  امر ،انجام هفت كار هما را ب گويد: رسول االله مي براء بن عازب 
ـ 2ـ تشييع جنازه 1 از: عبارتند ،امر كردآنچه به آن،  منع كرد. ،ت كار ديگرانجام هف

ـ 6دادن به سلام  ـ پاسخ5مظلوم ـ كمك و ياري  4ـ قبول دعوت  3 عيادت مريض
به عهد.ي ـ وفا7 عطسه جواب
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ـ انگشتر 2ي ا نقره فوـ استفاده از ظر1عبارتند از:  ،ها منع كرد كارهايي كه از آنو 
ـ استفاده از لباس 4 .شده باشدساخته  زين و پالاني است كه از ابريشمستفاده از ا -3 طلا

 لباس كهنوعي ـ استفاده از قسي (6استفاده از ديباج (نوعي پارچه ابريشمي)  ـ5ابريشمي 
 ي ابريشمي و كلفت). ا ـ استفاده از استبرق (پارچه7) ابريشم در آن بكار رفته است

 ال كردن از مردم استكار كردن بهتر از سؤ -28

رٌ من أَنْ : «قال: قال رسولُ اللَّه  عن أبي هُريرة  لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدكُُم حُزمَةً على ظَهرهِ، خَيـْ
 متفق عليه][». يَسأَل أَحَدا، فَـيـُعُطيَه أَو يمنـَعَهُ 

ي همانا اگر يكي از شما پشته«فرمود:  رسول االله  كند كه:يروايت م ابوهريره 
ي بر پشتش حمل كند، برايش بهتر است از اينكه از كسي سؤال كند و به وي بدهد هيزم

 ».و يا از او منع كند

 خطر دروغ نسبت دادن به رسول االله  -29

لَيَّ إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ ليَْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَ «يَـقُولُ:  قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  عَنِ الْمُغِيرَةِ 
 [متفق عليه] ».مُتـَعَمِّدًا فَـلْيَتَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

به من،  نسبت دادن سخن دروغ«فرمود:  گويد: شنيدم كه رسول االله مي مغيره 
سخن دروغي را به من  ،نيست. هركسهيچ كس ديگري، مانند نسبت دادن دروغ به 

 ».آماده نمايددوزخ، نسبت دهد، جايش را در 

 منهج مسلمان -30

صَوْمِ ثَلاثةَِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ « :لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ  ،بثَِلاثٍ  أَوْصَانِي خَلِيلِي  :قاَلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 [متفق عليه] ».شَهْرٍ وَصَلاةِ الضُّحَى وَنَـوْمٍ عَلَى وِتْرٍ 

لحظه  تاكه  ه به من فرمودسه توصي؛ خدا  رسول؛ گويد: دوستم مي ابوهريره 
نماز چاشت و خواندن روزه گرفتن در هر ماه،  ،سه روز«ها را رها نخواهم كرد:  آن ،مرگ

 .»قبل از خوابيدن ،وترنماز خواندن 
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 مسؤليت بزرگ -31

هُمَا عُمَرَ  اللَّهِ بْنِ  عَبْدِ  عَنْ  لُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ كُ :«يَـقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :يَـقُولُ  رَضِيَ االله عَنـْ
 ،وَالرَّجُلُ راَعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ  ،الإِمَامُ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ،مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

راَعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ  وَالْخَادِمُ  ،وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ فِي بَـيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا
 [متفق عليه] ».رَعِيَّتِهِ 
ول است، و از ئهر كدام از شما مس«فرمود:  االله  گويد: رسولمي  بن عمر عبداالله

باشد. رهبر جامعه، مسئول رعيت مي سؤال خواهد شد.مورد زير دستانش دراز شما، ك يهر
باشد. زن در خانه شوهر، مسئول زير دستان خود ش ميمرد، مسئول خانواده و زير دستان

هاي ديگرش، است. خدمتگذار، مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئوليت
 ». سئوال خواهد شد

 هشدار -32

قَالَ رجَُلٌ مِنَ ف ـَ .»إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «قاَلَ:  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
 [متفق عليه]». الْحَمْوُ الْمَوْتُ «الأنَْصَارِ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَفَـرَأيَْتَ الْحَمْوَ؟ قاَلَ: 

از رفتن نزد زنان (بيگانه) پرهيز «فرمود:  گويد: رسول االله مي عقبه بن عامر 
اوندان شوهر مردي از انصار پرسيد: اي رسول خدا! نظر شما در مورد خويش». كنيد

هلاكت، در همين «ي شوهر) چيست؟ فرمود: (مثل برادر، عمو، پسر عمو و خواهر زاده
 ».است

 مسافرت زن بدون محرم -33

هُ  اللَّهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  رَأَةٌ لا يَخْلُوَنَّ رجَُلٌ باِمْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْ «يَـقُولُ:  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  :مَاعَنـْ
 [متفق عليه] .»إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 

هيچ مردي با زني «فرمود:  گويد: شنيدم كه نبي اكرم رضي االله عنهما مي عباس ابن
 ».خلوت نكند. و هيچ زني بدون محرم، به مسافرت نرود (بيگانه)
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 ملاك انتخاب همسر -34

كَحُ الْمَرْأَةُ لأَربَْعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، تُـنْ «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 [متفق عليه]». فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَِتْ يدََاكَ 

شود: بخاطر  زن بخاطر چهار چيز، نكاح مي«فرمود:  گويد: نبي اكرم  مي ابوهريره 
ستهايت، خاك آلود گردد. زن ديندار، انتخاب اش، و دينش. پس د اش، زيبائي مالش، نسب

 ».كن

 ي سفرسفارشي درباره -35

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يمَْنَعُ أَحَدكَُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ وَنَـوْمَهُ «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 [متفق عليه]». هْلِهِ فإَِذَا قَضَى نَـهْمَتَهُ فَـلْيـُعَجِّلْ إِلَى أَ 

. بخشي از عذاب است ،سفر«فرمود:  االله   روايت است كه رسول از ابوهريره 
پس از انجام امور آن،  ،بنابرايندارد. باز مياز خوردن، نوشيدن و خوابيدن، زيرا انسان را 

 ».بايد هر چه زودتر به خانه برگشت

 آفت زبان -36

رَةَ  أَبِي عَنْ  إنَّ الْعَبْد ليََتَكَلَّمُ باِلكَلِمةِ مَا يَـتَبيَّنُ فيهَا يَزِلُّ بهَا إلى : « اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ   هُرَيْـ
 [متفق عليه] ».النَّارِ أبْـعَدَ مِمَّا بيْنَ المشْرِقِ والمغْرِبِ 

آورد كه در  مي اي را برزبانكلمه بنده،: «فرمود رسول االله  :گويدمي  ابوهريره
چه كه در ميان مشرق لغزد و دورتر از آنانديشد و به سبب آن به دوزخ ميمورد آن نمي

 ».و مغرب است

 وضعيت و احوال مؤمن -37

رٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأَِ « :قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ   عَنْ صُهَيْبٍ  حَدٍ عَجَبًا لأَِمْرِ المُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيـْ
رً  رًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ، فَكَانَ خَيـْ ». ا لَهُ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيـْ

 [رواه مسلم]
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حال مسلمان تعجب «فرمودند:   روايت شده است كه پيامبر  از صهيب بن سنان
او خير است و اين وضع تنها براي مؤمن است كه ي كارهايش براي  كه همه برانگيز است

كند و خير او در آن  ي شادي و سود است، براي او پيش آيد، شكر مي اگر چيزي كه مايه
 ».كند و خير او در آن است است و اگر ضرر (و سختي) براي او پيش آيد، صبر مي

 قانع بودن -38

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَـنْظرُُوا إِلَى مَنْ هُوَ « : ◌ِ قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
 [رواه مسلم]». فَـوْقَكُمْ فَـهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَـزْدَروُا نعِْمَةَ االلهِ 

در ثروت و مقام دنيوي)، «(فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  ابوهريرهاز 
كه  شودميو مانع آن است  گونه سزاوارتر نه بالاتر را كه اين تر از خود را بنگريد، پايين

 ».بر خودتان خوار بدانيد و تحقير كنيدرا نعمت خداوند 

 وصيت با ارزش -39

بِهِ  أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يمَْحُو اللَّهُ بهِِ الْخَطاَياَ وَيَـرْفَعُ  أَلاَ «قاَلَ:  : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
رَةُ الْخُطاَ إِلَى  ،بَـلَى، ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قاَلُوا ؟»الدَّرجََاتِ  قاَلَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، وكََثْـ

 [رواه مسلم]. »ةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباَطُ ةِ بَـعْدَ الصَّلاَ الْمَسَاجِدِ، وَانتِْظاَرُ الصَّلاَ 
چه كه خداوند آيا شما را به آن«فرمود:  ل خدا كند كه رسو مي روايت ابوهريره 

؟ صحابه »فرمايد، راهنمايي نكنمبخشد و رفع درجات عنايت ميبوسيله آن، گناهان را مي
كامل نمودن وضو در سختيها «فرمود:  عرض كردند: بلي، اي رسول خدا! آنحضرت 

د از هر نماز، منتظر (سرما، گرما، بيماري و غيره)، راه رفتن زياد بسوي مساجد، و بع
 (نگهداري نفس بر طاعت).». ماندن براي نماز بعدي؛ اين است رباط حقيقي 

 پاداش راستگويي -40

، وَإِنَّ الْبِرَّ يَـهْدِي إِلَى «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ   بنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ  إِنَّ الصِّدْقَ يَـهْدِي إِلَى الْبِرِّ
يقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ الْجَنَّةِ، وَإِ  نَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ، حَتَّى يَكُونَ صِدِّ

 [متفق عليه]». يَـهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتَّى يكُْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً
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همانا راستگويي، انسان را بسوي «فرمود:  كرم گويد: نبي امي عبداالله بن مسعود 
اي راست رساند. و شخص، به اندازهكند. و نيكي، انسان را به بهشت مينيكي، رهنمون مي

گيرد. و همانا دروغگويي، انسان را بسوي فسق و ي صديقين قرار ميگويد كه در زمرهمي
اي كشاند. و شخص، به اندازهدهد. و فسق و فجور، انسان را به جهنم ميفجور سوق مي

 ».شودي دروغگويان نوشته ميگويد كه نزد خداوند، در زمرهدروغ مي

  عدالت نمودن بين فرزندان -41

 أَرْضَى لاَ  :تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي ببِـَعْضِ مَالِهِ فَـقَالَتْ أمُِّي عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ  :قاَلَ  عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،ليُِشْهِدَهُ عَلَى صَدَقتَِي فاَنْطلََقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ، حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ 

: » ْبِيفَـرَجَعَ أَ  ».دكُِمْ اتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْدِلوُا فِي أَوْلاَ « :قاَلَ  ،لاَ  :قاَلَ  ؟»أَفَـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم، 
 [متفق عليه]. فَـرَدَّ تلِْكَ الصَّدَقَةَ 

گويد: پدرم بخشي از مالش را به من بخشيد. مادرم؛ عمره دختر مي نعمان بن بشير 
را گواه نگيري، من راضي نخواهم شد. پدرم نزد رسول خدا  رواحه؛ گفت: تا رسول االله 

  رفت تا آنحضرت را بر اين هديه اش، گواه بگيرد. رسول االله   :آيا به ساير «فرمود
از خدا بترسيد و ميان فرزندانتان «؟ گفت: خير. فرمود: »اياي دادهفرزندانت نيز چنين هديه

گويد: آنگاه، پدرم برگشت و بخشش خود را پس گرفت.نعمان مي». با عدالت، رفتار كنيد

 از مظاهر ايمان -42

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ  ،اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ : « ولُ االلهِ◌ِ قاَلَ رَسُ قاَْلَ:   عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ  
 ]١٦٩٥،  ٣٣٥١متفق عليه: ». [ تَمْرَةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ 
خود را از آتش دوزخ، دور «فرمود:  روايت است كه: رسول االله  از حاتم بن عدي 

خرمايي باشد؛ و اگر اين هم در توان شما نبود، با  نگه داريد اگر چه با صدقه دادن نصف
 ».سخن پسنديده (و حسن خلق) خود را از آتش، نجات دهيد
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 راهنمائي و ارشاد -43

رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَـعُولُ، «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  الْيَدُ الْعُلْيَا خَيـْ
غْنِ يُـغْنِهِ اللَّهُ وَخَ  عْفِفْ يعُِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتـَ رُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتـَ  [متفق عليه] ».يـْ

دست بالا (صدقه دهنده) از دست «فرمود:  نبي اكرم گويد: مي  حكيم بن حزام
نيد كه تحت تكفل پايين (صدقه گيرنده) بهتر است. صدقه را نخست، از افرادي شروع ك

شما هستند. و بهترين صدقه، آنست كه (صدقه دهنده) از روي بي نيازي، آنرا (صدقه) 
دهد. (يعني طوري صدقه دهد كه خود، محتاج نشود). هر كس، از خواستن، دوري جويد، 

دارد. و هر كس كه اظهار بي نيازي كند، خداوند او را  مي خداوند نيز او را از آن، دور نگاه
».سازدنياز ميبي 

 فضيلت تفقه در دين -44

ينِ، وَإِنَّمَا أَناَ قاَسِمٌ «يَـقُولُ:  قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  عَنْ مُعَاوِيةََ  رًا يُـفَقِّهْهُ فِي الدِّ مَنْ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَيـْ
 [متفق عليه]». وَاللَّهُ يُـعْطِي

خداوند در حق او كه هر كس « د: ورمف شنيدم كه  اكرم   نبيگويد: از  مي  معاويه
 كنندهقسيم تنصيب خواهد كرد. من (رسول االله)  ،فهم دين به وي، نمايدخير  يهاراد

 . »خداوند است ،اصلي يهعطا كنند هستم. اما )علوم و معارف شريعت(

 نهي از سوگند ياد كردن در معامله -45

يْعِ « :يَـقُولُ  سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  أَنَّهُ : عَنْ أَبِي قَـتَادَةَ الأنَْصَارِيِّ  فإَِنَّهُ  ،إِيَّاكُمْ وكََثـْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبـَ
 [رواه مسلم]». يُـنـَفِّقُ ثمَُّ يمَْحَقُ 

از زياد سوگند «فرمود: مي گويد: شنيدم كه رسول االله مي ابو قتادة انصاري 
شود ولي خير و عث فروش كالا ميخوردن در معامله، پرهيز نماييد؛ زيرا سوگند زياد، با

 ».بردرا از بين ميبركت آن
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 هاي الهيبجا آوردن شكر نعمت -46

هَا، وَيَشْرب « قاَلَ: عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَنَسٍ  إنَّ اللَّه ليَرضي عنِ العبْدِ يأَْكُلُ الأكْلَةَ فَـيَحْمَدُهُ عَليـْ
هَا  سلم][رواه م». الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدُهُ عَلَيـْ

-همانا خداوند از بنده اي راضي مي« فرمود:  اكرم نبي روايت است كه  از انس 

شود كه چون لقمه اي بخورد، حق تعالي را بر آن ثنا گويد و چون آب بياشامد، حق 
 ».تعالي را بر آن ثنا گويد

 از آداب غذا خوردن -47

، وكََانَتْ يدَِي تَطِيشُ فِي رَسُولِ اللَّهِ  ا فِي حَجْرِ : كُنْتُ غُلامً الَ قَ  أبَِي سَلَمَةَ  عُمَرَ ابْنِ  نْ عَ 
 .»ياَ غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ، وكَُلْ بيَِمِينِكَ، وكَُلْ مِمَّا يلَِيكَ : «الصَّحْفَةِ، فَـقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ 

 عليه] [متفق
اشتم قرار د گويد: پسر بچه بودم و در آغوش رسول خدا مي عمر بن ابي سلمه 

اي پسر! بسم االله بگو و با «فرمود:  زد. آنحضرت و دستم داخل ظرف غذا، دور مي
 ».دست راست و از جلوي خود، بخور

 احسان به همسايه -48

تٍ مِنْ إِذَا طبََخْتَ مَرَقاً فأََكْثِرْ مَاءَهُ، ثمَُّ انْظرُْ أَهْلَ بَـيْ  :أَوْصَانِي  إِنَّ خَلِيلِي: قاَلَ  عَنْ أَبِي ذَرٍّ 
هَا بِمَعْرُوفٍ  هُمْ مِنـْ  . [رواه مسلم]جِيرَانِكَ، فأََصِبـْ

) مرا توصيه كرد كه چون شوربا روايت است كه: خليلم (رسول االله  از ابوذر 
هاي همسايه ات بنگر و بر ايشان خوبي و را بسيار نما و سپس به خانوادهپختي آب آن

 احسان كن.

 صيد حرام -49

 [متفق عليه]نَـهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنَ السِّبَاعِ.  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :بَةَ عَنْ أَبِي ثَـعْلَ 
 منع فرمود.، وردن گوشت حيوانات درندهاز خ االله  رسول گويد:مي لبه ثعابو
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  آسان گرفتن در امور دين -50

 [متفق عليه]». سِّرُوا وَبَشِّرُوا وَ لا تُـنـَفِّرُوايَسِّرُوا وَلا تُـعَ «قاَلَ:   عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أنََسٍ 
آسان بگيريد و سخت  ،در امور دين«فرمود:   نبي اكرمروايت است كه  از انس 

 ».گير نباشيد. مژده دهيد و بيزار نكنيد

 وصاياي ارزشمند -51

نـَفَّسْ فِي الاناَءِ، وَإِذَا أَتَى إِذَا شَرِبَ أَحَدُ : «قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   أَبِي قَـتَادَةَ  عَنْ  كُمْ فَلا يَـتـَ
 [متفق عليه]». الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَلا يَـتَمَسَّحْ بيَِمِينِهِ 

در ظرف  ،هنگام آب خوردن«فرمود:  روايت است كه رسول االله  از ابو قتاده 
را خود آلت تناسلي  ،ا دست راستنه ب ،تنفس نكنيد و هرگاه به بيت الخلا رفتيد ،آب

 ».استنجا كنيد، آني ه وسيلهنه ب بگيريد و

 احسان نسبت به حيوانات -52

لْتُمْ « :قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ  عن شدّاد بن أوس  حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذَا قَـتـَ إِنَّ اللَهَ كَتَبَ الإِْ
لَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُ  لْيُرِحْ ذَبيِحَتَهُ  ،مْ فأََحْسِنُوا الذَّبْحَ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ ». وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَـ

 مسلم] [رواه
همانا خداوند «فرمودند:   روايت شده است كه پيامبر  از ابويعلي شداد بن اوس 

در همه چيز و هر كاري نيكوكاري و احسان را براي شما مقرر داشته و فرض كرده است، 
تي (كافري را در جنگ يا شخص مستحق قصاصي را) كشتيد، نيكو بكشيد (با پس وق

زجر و بريدن اعضا و شكنجه توأم نباشد) و وقتي حيواني را ذبح كرديد، نيكو ذبح كنيد و 
خواهد ذبح كند، (زود)  بايد هر كدام از شما چاقويش را تيز كند و حيوانش را كه مي

 ».نمايدراحت 

 خميازه و آداب آن -53

فإَِذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَكْظِمْ مَا التَّثاَؤُبُ مِنَ الشَّيْطاَنِ، « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:   نْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَ 
 مسلم]رواه [ ».اسْتَطاَعَ 
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خميازه كشيدن از طرف شيطان «فرمود:  روايت است كه: رسول االله  از ابوهريره 
 ».تواند جلويش را بگيردشما خواست، خميازه بكشد، تا ميپس هرگاه يكي از  است،

 دعا نمودن براي عطسه كننده -54

فإَِنْ لَمْ يَحْمَدِ  ،إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَحَمِدَ االلهَ، فَشَمِّتُوهُ «:  قاَلَ رَسُولُ االلهقاَْلَ:  مُوسَى  عَنْ أبي
 [رواه مسلم]». االلهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ 

هرگاه «فرمودند:  شنيدم كه مي  روايت شده است كه گفت: از پيامبر ي از ابوموس
» اللهِ حمدالْ«(يعني:  يكي از شما عطسه كرد و سپاس و ستايش خداوند را به جاي آورد،

و اگر حمد  بگوييد) »يرحْمك االلهُ«(يعني:  او را با دعاي خير خود جواب دهيد گفت)
 ».ش دعاي خير نكنيدخداي را به جاي نياورد، براي

 از شروط معامله -55

إِذَا ابْـتـَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تبَِعْهُ «يَـقُولُ:   : كَانَ رَسُولُ االلهرضي االله عنهما قاَْلَ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ عن 
وْفِيَهُ   [رواه مسلم]». حَتَّى تَسْتـَ

طعامي «فرمود: مي كند كه: رسول االله جابر بن عبداالله رضي االله عنهما روايت مي
 ».دريافت نكني، نفروش اي، پيش از اين كه آن را(مواد خوراكي) را كه خريداري كرده

 رعايت كردن حقوق اهل بيت پيامبر -56

 ،أَهْلِ بَـيْتِىأُذكَِّركُُمُ اللَّهَ فِى  ،أُذكَِّركُُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَـيْتِى«: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ عن 
 [رواه مسلم] ».أُذكَِّركُُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَـيْتِى

ام، خدا را براي شما ي خانوادهدرباره«فرمود:  گويد: نبي اكرم مي زيد بن ارقم 
ام، ي خانوادهشوم. دربارهام، خدا را براي شما يادآور ميي خانوادهشوم. دربارهيادآور مي

(در رعايت حقوق اهل بيتم، خدا را در نظر داشته ». شومدآور ميخدا را براي شما يا
 باشد).
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 به كثرت سجده كردن براي خداوند متعال -57

 ،ةالجنَّ  هِ ني االله بِ لُ خِ دْ يُ  هُ لُ مَ عْ أَ  لٍ مَ عَ عَنْ  قاَْلَ: سَألَْتُ رَسَوْلَ االله   ثَـوْباَنَ مَوْلَى رَسُولِ االلهِ  عن
رَةِ « :فقال وَحَطَّ  ،سَجْدَةً، إِلاَّ رفََـعَكَ االلهُ بِهَا دَرجََةً  السُّجُودِ لِلهِ، فإَِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلهِ◌ِ  عَلَيْكَ بِكَثْـ

 [رواه مسلم]». عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً 
از عملي پرسيدم كه  گويد: از رسول االله مي االله ي رسولي آزاد شدهثوبان، برده

براي خداوند «فرمود:  كند، آنحضرت بهشت ميبا انجام دادن آن، خداوند من را وارد 
دهي، باري تعالي يك درجه زياد سجده كن زيرا هر سجده اي كه براي خداوند انجام مي

 ». ريزدبرد و يكي از گناهانت را ميتو را بالا مي

 مداومت در اعمال نيك -58

هَا أَنَّ النَّبِيَّ  هَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قاَلَ: دَخَلَ عَ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االله عَنـْ قاَلَتْ: فُلانةَُ » مَنْ هَذِهِ؟«لَيـْ
مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَـوَاللَّهِ لا يمََلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وكََانَ أَحَبَّ الدِّينِ «تَذْكُرُ مِنْ صَلاتهَِا، قاَلَ: 

 عليه][متفق  ».إِليَْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 
آمد در من  يهخان به  نبي اكرم ،گويد: روزيمي ؛عنها االله عايشه رضي؛ المومنين ام

ي فلان: گفتم؟ »اين زن كيست« فرمود:  اكرم نزد من نشسته بود. رسولحالي كه زني 
فرمود:   آنحضرتبازگو كردم.  براي رسول االله  ايشان رات او كثرت عباداست، 

. زيرا خداوند از دادن از اعمال را كه توانايي داريد، انجام دهيد همان قدر دست نگهدار.«
و  .كه شما از انجام طاعت و بندگي خسته شويدنمگر ايشود، نميه پاداش اعمال خست
 ».دكنمداومت  ،آنانجام بر صاحبش آن است كه  خدا،بهترين عمل نزد 

 داشتن آرامش و سكينه -59

 ،وَأْتُوهَا تَمْشُونَ  ،إِذَا أقُِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تأَْتُوهَا تَسْعَوْنَ « :قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ  قاَْلَ: عِنْ أبَي هُرَيْـرَةَ 
 [متفق عليه]». وَمَا فاَتَكُمْ فأَتَِمُّوا ،عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا
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سوي آن با شتاب بهچون نماز برپاشد «فرمود:  گويد: رسول االله مي ابوهريره 
چه چه از نماز را كه دريافتيد، بگزاريد و آننياييد، بلكه با آرامش و وقار برويد، پس آن

 ».كه از نزد شما فوت شده تمامش كنيد

 فضيلت برابر كردن صفوف نماز -60

». الصُّفُوفِ مِنْ إِقاَمَةِ الصَّلاَةِ فإَِنَّ تَسْوِيةََ ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ «:  قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ أنََسٍ 
 [متفق عليه]

هاي خود را يكنواخت و  صف«فرمود:  گويد: رسول االله مي انس بن مالك 
 ».ها، جزوي از به پا داشتن نماز است راست كنيد، زيرا راست و مساوي كردن صف

 ها با ذكر خداآباد كردن خانه -61

هُمَا، رَضِيَ االله عَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  اجْعَلُوا فِي بُـيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ وَلا تَـتَّخِذُوهَا « :قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ نـْ
 [متفق عليه] ».قُـبُوراً

را در ي خود بخشي از نمازها«فرمود:   نبي اكرمگويد:  ميرضي االله عنهما ابن عمر 
  ر سنن و نوافل است).(منظو .»هايتان را به قبرستان تبديل نكنيد بخوانيد و خانهمنزل 

 بهترينِ كارها -62

 »ةُ لِوَقْتِهَاالصَّلاَ « :قاَلَ  ؟أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ  سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :قاَلَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ « :قاَلَ  ؟ثمَُّ أَيٌّ  ]:قُـلْتُ [ :قاَلَ  ».بِرُّ الْوَالِدَيْنِ « :قاَلَ  ؟ثمَُّ أَيٌّ  ]:قُـلْتُ [ :قاَلَ 
 [متفق عليه] ».اللَّهِ 

نزد االله  ،سؤال كردم: كدام عمل نبي اكرم گويد: از  مي بن مسعود عبد االله 
ن؟ آعرض كردم: بعد از  ؛»خوانده شود ،نمازي كه در وقتش«تر است؟ فرمود:  سنديدهپ

 ».االلهجهاد در راه «د: ن؟ فرموآم: بعد از گفت ؛»در و مادرپ هنيكي ب«فرمود: 
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 مداوت بر انجام اعمال صالح -63

هُ  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ  اللَّهِ بْنِ  عن عَبْدِ  لا  ،اللَّهِ  ياَ عَبْدَ « :قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  :مَا قاَلَ اللَّه عَنـْ
 [متفق عليه] .»تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَانَ يَـقُومُ اللَّيْلَ فَـتـَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ 

 ،خطاب به من گويد: رسول االله مي رضي االله عنهمابن العاص   بن عمروهللا عبد
آن را ترك  . سپس،خواندنماز شب مي(ابتدا) مثل فلاني نباش كه  !االله اي عبد«فرمود: 

 ».كرد

 از اعمال روز جمعه -64

وَيَـتَطَهَّرُ مَا اسْتَطاَعَ مِنْ  يَـغْتَسِلُ رجَُلٌ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ  لا« :قاَلَ النَّبِيُّ  :قاَلَ  عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ◌ِ 
يْنِ  ،طُهْرٍ وَيدََّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ  ثمَُّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ  ،أَوْ يمََسُّ مِنْ طِيبِ بَـيْتِهِ ثمَُّ يَخْرُجُ فَلا يُـفَرِّقُ بَـيْنَ اثْـنـَ

نَهُ وَبَـيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ،امُ ثمَُّ يُـنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَ  ،لَهُ   [متفق عليه] .»إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَـيـْ
روز جمعه غسل  ،هركس«فرمود:   نبي اكرمكند كه روايت مي  سلمان فارسي

 ،دارددر اختيار خوشبويي كه ه نمايد و از روغن يا مواد پاكيزخود را  ،كند و حتي المقدور
هاي مردم، عبور هشانروي از نيز رود و در مسجد بماز جمعه براي ناستفاده كند. سپس، 

 هبه خطب ،با دقت و رعايت سكوتچه برايش مقدر شده است، نماز بخواند و نكند و آن
 .»ده خواهند شديبخش ،قبل تا اين جمعه هاز جمع شگوش فرا دهد، تمام گناهان ،امام

 جايگاه نماز عصر -65

ةَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَ « :فَـقَالَ ، الْعَصْرَ باِلْمُخَمَّصِ  صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  ارِيِّ عَنْ أبَِي بَصْرَةَ الْغِفَ 
لَكُمْ فَضَيـَّعُوهَا هَا كَانَ لهَُ أَجْرُهُ مَرَّتَـيْنِ  ،عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَـبـْ ةَ بَـعْدَهَا صَلاَ  وَلاَ  ،فَمَنْ حَافَظَ عَلَيـْ

 [رواه مسلم]. »الشَّاهِدُ حَتَّى يَطْلُعَ 
در مخمص (اسم مكاني) نماز عصر را  گويد: رسول خدا مي ابوبصره غفاري 

را ها آناين نماز به امتهاي گذشته عرضه شد؛ اما آن«براي ما برگزار نمود؛ سپس فرمود: 
گيرد و بعد از آن، نمازي ضايع كردند؛ پس هر كس بر آن مداومت نمايد، دوبار، اجر مي

 ».يست تا اينكه ستاره طلوع نمايدن
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 اعمال مرتبط به جنازه و ثواب آن -66

لَهُ قِيرَاطٌ « : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ   هُرَيْـرَةَ  یأَبَ  عن هَا فَـ وَمَنْ  ،مَنْ شَهِدَ الْجَنَازةََ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيـْ
لَهُ قِيرَاطاَنِ  [متفق ». مِثْلُ الْجَبـَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ « :قاَلَ  ؟ا الْقِيرَاطاَنِ وَمَ  :قِيلَ  ».شَهِدَهَا حَتَّى تدُْفَنَ فَـ

 عليه]
هر كس، تا هنگام نماز خواندن بر جنازه، «فرمود:  گويد: رسول االله مي ابوهريره

رسد. و هر كس تا پايان مراسم ي يك قيراط پاداش ميحضور داشته باشد، به او به اندازه
پرسيدند: دو قيراط، ». رسدي دو قيراط پاداش ميبه او به اندازهدفن، حضور داشته باشد، 

 ».ي دو كوه بزرگبه اندازه«چقدر است؟ فرمود: 

 زينت مردان -67

هُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ  أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا  الْمُشْركِِينَ خَالِفُوا « :قاَلَ  : عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ االلهُ عَنـْ
 [متفق عليه] .»اللِّحَى

با مشركين مخالفت كنيد؛ «فرمود:  گويد: نبي اكرم ابن عمر رضي االله عنهما مي
 ».ها را بگذاريدها را كوتاه كنيد و ريشسبيل

 آداب استئذان (اجازه وارد شدن به مكاني) -68

رْجِعْ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  مُوسَى  عَنْ أبي لْيـَ ». لاَثاً، فَـلَمْ يُـؤْذَنْ لَهُ، فَـ
 [رواه البخاري]

هرگاه يكي از شما سه «فرمود:  كند كه: رسول االله روايت مي ابوموسي اشعري 
 ».بار اجازه ورود خواست، و به او اجازه داده نشد، برگردد

 تعامل با زنان -69

وْمِ الآخِرِ فَلا يُـؤْذِي جَارهَُ، وَاسْتـَوْصُوا « قاَلَ: عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ  مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَ
رًا، فإَِنَّـهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِ  يمُهُ  باِلنِّسَاءِ خَيـْ

رًاكَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَـركَْتَهُ لَمْ ي ـَ  [متفق عليه]». زَلْ أَعْوَجَ، فاَسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيـْ
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هركس به خدا و روز قيامت، ايمان دارد، «فرمود:  اكرم گويد: نبي  مي ابوهريره 
اش را آزار ندهد. و با زنان، بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان،  همسايه

ترين بخش دنده، قسمت  اند. و همانا كج فريده شدهها از پهلو (دنده) آبپذيريد. چرا كه آن
شكند. و اگر رهايش كني، همچنان كج،  را راست كني، ميبالاي آن است. اگر بخواهي، آن

ماند. پس با زنان بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان، مد نظر داشته  باقي مي
 ».باشيد

 مذمت سوگند ياد كردن به غير خدا -70

 .»باِللَّهِ  أَلا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ «قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ  عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَاعَنْ 
 [متفق عليه] ».تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ  لاَ «فَـقَالَ: فَكَانَتْ قُـرَيْشٌ تَحْلِفُ بآِباَئِهَا،

آگاه باشيد، «فرمود:  كند كه نبي اكرم ايت ميرو رضي االله عنهماعبداالله بن عمر 
گويد: راوي مي». خواهد سوگند ياد كند، فقط به نام خدا، سوگند ياد كندهركس كه مي

به نام پدرانتان، سوگند « فرمود:  خوردند. رسول خدا قريش بنام پدران خود، سوگند مي
 ».نخوريد

 كراهيت آرزوي رويارويي با دشمن -71

هُ  اللَّهُ  أَبِي أَوْفَى رَضِيَ  اللَّهِ بْنِ  دِ عَنْ عَبْ  لا تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ  ،أَيُّـهَا النَّاسُ : « قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  مَاعَنـْ
، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ  . »يُوفِ فإَِذَا لقَِيتُمُوهُمْ فاَصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّ  ،الْعَدُوِّ

 [متفق عليه]
اي مردم! «فرمود:  رسول االله  گويد:رضي االله عنهما ميابي اوفي   االله بن عبد

رويارويي با دشمن را آرزو نكنيد و از خداوند، عافيت بخواهيد. ولي اگر با دشمن، 
 ».ي شمشيرهاستصبر كنيد و بدانيد كه بهشت زير سايه مواجه شديد، 

 تلقين ميت -72

 [رواه مسلم] ».اللَّهُ  إِلهََ إِلاَّ  لَقِّنُوا مَوْتاَكُمْ لاَ « رَسُولُ اللَّهِ : :قاَلَ   سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  یأَبَ عن 
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لا اله الا االله را به كساني كه در حال «فرمود:  گويد: رسول االله مي ابوسعيد خدري 
 ». اند، تلقين نماييدمرگ

 آرزوي مرگ نكردن -73

يَـتَمَنـَّيَنَّ أَحَدكُُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابهَُ، فإَِنْ كَانَ لا بدَُّ  لاَ : «النَّبِيُّ  : قاَلَ قاَلَ  نِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْ 
رًا  رًا لِي، وَتَـوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيـْ [متفق  ».لِيفاَعِلاً، فَـلْيـَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيـْ

 عليه]
هيچ يك از شما به خاطر مصيبتي كه به «فرمود:  م اكر نبي  گويد:مي  نس بن مالكا

اي جز اين ندارد، بگويد: خدايا! تا زماني شود، آرزوي مرگ نكند. اما اگر چارهآن گرفتار مي
 ».انكه مرگ به نفع من است مرا بميردار و هنگاميكه زندگي به نفع من است، مرا زنده نگه

 مراقب زبانت باش -74

». كَفَى باِلمَرْءِ كَذِباً، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ «:  قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عن أبى هريرة 
 مسلم] [رواه

براي دروغگويي انسان همين كافي «فرمود:  پيامبر روايت است كه:  از ابو هريره 
 ».ي مردم) بازگو كنداست كه هرچه را كه شنيده است، (برا

 حق مادر -75

فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ  قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ 
قاَلَ:  .»ثمَُّ أمُُّكَ «الَ: قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قَ  .»ثمَُّ أمُُّكَ «قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ:  .»أمُُّكَ «صَحَابتَِي؟ قاَلَ: 

 [متفق عليه]». ثمَُّ أَبوُكَ «ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: 
براي خوش  آمد وگفت: چه كسي الله ا  ي نزد رسولشخص گويد:مي  ابوهريره
فرمود: : سپس چه كسي؟ گفت .»مادرت«فرمود:  تراست؟مستحق ،از ديگرانرفتاري من 

پرسيد: پس از او چه كسي؟ ». باز هم مادرت: «گفت: بعد از او چه كسي؟ فرمود». مادرت«
 ».بعد از او پدرت«فرمود: 
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 بركت حيا -76

 [متفق عليه]». الْحَيَاءُ لا يأَْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ : «قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ  حُصَيْنٍ  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
صينعمران بن ح  اكرم  رسول گويد:مي   :به ارمغان  چيزي جز خوبي،حيا «فرمود

».آوردنمي

 دعوت به توبه -77

يَـبْسُطُ يَدَهُ باِللَّيْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ  ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـإِنَّ االلهَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ أَبِي مُوسَى 
 مسلم] [رواه». الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِهَا النـَّهَارِ، وَيَـبْسُطُ يَدَهُ باِلنـَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ 

خداوند متعال شبانه دستش «فرمودند:   روايت شده است كه پيامبر  ابوموسي از
اي كه در روز گناه كرده است، توبه كند و در روز، دستش را  گشايد تا بنده را مي

خورشيد از گشايد، تا گناهكار از گناه شبش توبه كند، و اين وضع، تا وقت طلوع  مي
 ».مغرب، (روز قيامت) ادامه دارد

 كثرت دعا در سجده -78

 الدُّعَاءَ  فأََكْثِرُوا سَاجِدٌ  وَهُوَ  ربَِّهِ  مِنْ  الْعَبْدُ  يَكُونُ  مَا أَقـْرَبُ « :قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ :  هُرَيْـرَةَ  أَبِى عَنْ 
 [رواه مسلم]. »

بنده در حالت سجده، بيشتر از «فرمود:   رسول االلهروايت است كه:  از ابوهريره 
 ».هر وقت ديگري به خداوند، نزديك است؛ پس در آن، زياد دعا كنيد

 قاطعيت در دعا -79

عَاءِ، وَلاَ يَـقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ إِ« : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ أنََسٍ  لْيـَعْزمِْ فِي الدُّ ذَا دَعَا أَحَدكُُمْ، فَـ
 [متفق عليه]». عْطِنِي فإَِنَّ االلهَ لاَ مُسْتَكْرهَِ لَهُ فأََ 

هرگاه كسي از شما دعا كرد، بايد «فرمود:  رسول االله  روايت است كه: از انس 
ي خود را از خداوند بخواهد و نگويد: خداوندا! اگر خواستي به من قاطعانه خواسته

 ».ال وجود ندارداي براي خداوند متععنايت كن، چون كه اكراه كننده
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 دعا كردن براي مؤمنين -80

رِ الغَيْبِ إِلاَّ هِ بِظَهْ عُو لأَخِيْ بْدٍ مُسْلِمٍ يَدْ عَ  ا مِنْ مَ «يَـقُولُ:  مِعَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَ  عَن أَبي الدَّردَاءِ 
 ]رواه مسلم[» مِثْلٍ لَكَ بِ كُ وَ مَلَ قاَلَ الْ 

ي  هر بنده«فرمودند:  شنيد كه مي ز پيامبر روايت شده است كه او ا از ابودرداء 
گويد:  ي (موكل دعا) مي مسلماني كه در غياب برادرش براي او دعاي خير كند، فرشته

 ».براي تو هم مثل آن باشد

 از آداب دعا كردن -81

عَلَى أنَْـفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا لاَ تَدْعُوا : « قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ عَنْ جَاْبِر بْنِ عَبْدِ االله رضی االله عنهما قاَْلَ: 
سَاعَةً، يُسْأَلُ فِيهَا عَطاَءٌ، فَـيَسْتَجِيبُ  لاَ تُـوَافِقُوا مِنَ االلهِ◌ِ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ  ،عَلَى أَوْلاَدكُِمْ 

 مسلم]». [لَكُمْ 
 به ضرر خود و«فرمودند:  از جابر رضي االله عنهما روايت شده است كه: پيامبر 

اولاد و اموالتان دعا نكنيد، مبادا آن دعا با ساعتي همراه شود كه ساعت اجابت دعا از 
 ».طرف خداست و دعاي بد شما هم در آن ساعت قبول شود

 همت والا داشتن -82

فإَنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ إِذَا سَألَْتُمُ االلهَ؟، فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 [رواه البخاري]». وَأَعْلَى الجَنَّةِ وَفَـوْقهَُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَـفَجَّرُ أَنْـهَارُ الجَنَّةِ 

هرگاه، چيزي از خدا خواستيد، «فرمود:  كند كه رسول االله روايت مي ابوهريره 
لاترين، بهشت است و عرش خدا بهشت فردوس را طلب كنيد. زيرا كه آن، بهترين و با

 ».گيرندبر روي آن، قرار دارد و نهرهاي بهشت، از آن سرچشمه مي

 دعاي مظلوم -83

اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإَِنَّـهَا « بَـعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَـقَالَ:  أَنَّ النَّبِيَّ رضي االله عنهما  نِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ 
هَا نـَ  متفق عليه]». [ وَبَـيْنَ االلهِ حِجَابٌ  ليَْسَ بَـيـْ
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را به يمن  معاذ بن جبل  رسول االله «گويد: عبداالله بن عباس رضي االله عنهما مي
 ».از دعاي مظلوم بترس. زيرا بين او و خدا، حجابي وجود ندارد«فرستاد و فرمود: 

 از ادعيه جامع و كامل -84

ياَ رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ  :وَقَدْ أَتاَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ  مِعَ النَّبِيَّ أَنَّهُ سَ   عَنْ طاَرِقِ بْنِ أَشْيَمَ 
بْـهَامَ، فإَِنَّ  ،وَارْزقُْنِي ،وَعَافِنِي ،وَارْحَمْنِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي :قُلِ «ربَِّي؟ قاَلَ:  وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلاَّ الإِْ

 [رواه مسلم]». كَ دُنْـيَاكَ وَآخِرَتَكَ هَؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَ 
كه مردي شنيد در حالي آنحضرت روايت شده كه: او از  از طارق بن اشيم 

زماني كه از پروردگارم سؤال ميكنم، چه  رسول االله خدمتشان آمده بود، گفت: يا 
(خدايا! مرا »: ينارزقْ، ويافنع، وياهدن، ويمن، وارحياللَّهم اغفرْ ل«بگويم؟ فرمود، بگو: 

بيامرز و به من رحم كن و هدايتم فرما و سلامتم بدار و روزيم بده). زيرا اين كلمات 
 ».كندبرايت دنيا و آخرتت را جمع مي

 فضيلت دعاكردن قبل از خواب -85

ثمَُّ  ،كَ للِصَّلاةِ تَ مَضْجَعَكَ فَـتـَوَضَّأْ وُضُوءَ إِذَا أَتَـيْ « :قاَلَ النَّبِيُّ  :قاَلَ  عَنِ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
وَألَْجَأْتُ  ،وَفَـوَّضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ  ،اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِليَْكَ  :ثمَُّ قُلِ  ،اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيَْمَنِ 

اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي  ،مِنْكَ إِلا إِليَْكَ  رغَْبَةً وَرَهْبَةً إِليَْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا ،ظَهْرِي إِليَْكَ 
لَتِكَ فأَنَْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ  ،وَبنَِبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ  ،أَنْـزَلْتَ  وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَـتَكَلَّمُ  ،فإَِنْ مُتَّ مِنْ ليَـْ

 :قُـلْتُ  ،اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْـزَلْتَ  :ا بَـلَغْتُ فَـلَمَّ  فَـرَدَّدْتُـهَا عَلَى النَّبِيِّ  :قاَلَ  ،»بِهِ 
 [رواه البخاری] .»وَنبَِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ  ،لا« :قاَلَ  ،وَرَسُولِكَ 

قبل از رفتن به رختخواب، «فرمود:   نبي اكرمروايت است كه  از براء بن عازب 
اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي « بخوان: و اين دعا رابگير و بر پهلوي راست بخواب ي كامل وضو

 ،رغَْبَةً وَرَهْبَةً إِليَْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِليَْكَ  ،وَألَْجَأْتُ ظَهْرِي إِليَْكَ  ،وَفَـوَّضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ  ،إِليَْكَ 
ام  چهره ،خوف و رجاء! با . (پروردگارا»يِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبنَِبِ  ،اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْـزَلْتَ 

دانم.  تو را پشت و پناه خود مي و سپارم گردانم و تمام امورم را به تو مي تو برميبسوي را 
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به كتابي كه نازل  !تو ندارم. پروردگاراجز پناهي ، خشم و غضبتهنگام كه دارم و يقين 
، بر فطرت بميريايمان آوردم). اگر در همان شب  ،موديث نفرمودي و پيامبري كه مبعو

 .»ت را آخرين كلام خود قرار بدهلامجاي. اين از دنيا رفته(با ايمان) 
 تُ نْ آمَ گفتم: وقتي خواندم.   اكرم گويد: اين دعا را نزد رسول مي) براءراوي (

نبي را ي ، كلمهبجاي لفظ رسول يعني ».كَ يِّ ب ِـن َـبِ  تُ نْ آمَ : بگو: «فرمود آنحضرت  ،كَ لِ وْ سُ رَ بِ 
 ببر.بكار 

 (در تشهد آخر) شوداي كه در نماز خوانده مياز ادعيه -86

 :قُلِ « :قاَلَ  .عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي :أَنَّهُ قاَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ  :عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ 
وَلا يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا أَنْتَ فاَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ  ،ي ظلُْمًا كَثِيرًااللَّهُمَّ إِنِّي ظلََمْتُ نَـفْسِ 

 [رواه البخاري] .»إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ،وَارْحَمْنِي
به من بياموز تا آنرا در نماز دعايي گفتم:   االله  رسولبه : گويد مي صديق  ابوبكر
وَلا يَـغْفِرُ  ،اللَّهُمَّ إِنِّي ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْمًا كَثِيرًا«اين دعا را بخوان: « فرمود:  ت آنحضربخوانم. 

پروردگارا! بر خود (. »إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ،الذُّنوُبَ إِلا أَنْتَ فاَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي
نيست كه گناهان مرا بيامرزد. خداوندا! با عنايت  ديگر كسيو ت م و جزاهبسيار ستم كرد

 .)»همانا تو بخشنده و مهرباني .بر من رحم كنخود، مرا بيامرز و 

 تكرار توبه -87

أَتُوبُ تُوبوُا إِلَى االلهِ، فإَِنِّي  :ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ «:  االله قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  عَنْ الأَغرِّ بنِ يسارٍ المُزَنِيِّ 
 [رواه مسلم]». فِي الْيـَوْمِ إِليَْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ 
اي مردم از خدا «فرمود:  آنحضرت روايت است كه گفت:  از اغر بن يسار مزني 

 ».كنمآمرزش طلبيده، و به درگاه او توبه كنيد، زيرا من در هر روز صد بار توبه مي
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 حفاظت بدن و جان -88

: الَ زلاًِ ثمَُّ قَ لَ مَنْ مَنْ نَـزَ «ولُ: قُ ي ـَ  اللَّهِ  ولَ سُ عْتُ رَ مِ تْ: سَ الَ ي اللَّهُ عنها قَ عن خَولَة بنتِ حكيمٍ رَض
رواه [ .»كَ لِ زلِهِِ ذَ نْ مِنْ مَ  رْتَحِلَ شَيْءٌ حتَّى ي ـَ هُ رُّ ضُ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَ  أَعُوذُ بِكَلِماتِ 

 ]مسلم
شنيدم كه  االله عنها روايت شده است كه فرمود: از پيامبر  از خوله دختر حكيم رضي

اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ  أَعُوذُ بِكَلِماتِ «هركس در منزلي فرود آيد و سپس بگويد: «فرمودند:  مي

جا  ن چه آفريده است)، تا وقتي كه از آ برم به كلمات كامل خدا از شر آن (پناه مي »مَا خَلَقَ 
 ».، هيچ چيز به او ضرر نخواهد رساندكند كوچ مي

 دعاي مصيبت -89

 :مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَـيـَقُولُ « :يَـقُولُ   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قالت:  هَا ْ رَضِیَ اَاللهُ عَن سَلَمَةَ  أمُِّ عن 
هَا ،يبَتِياللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِ  ،إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ  رًا مِنـْ أَجَرَهُ اللَّهُ فِي  إِلاَّ  ،وَأَخْلِفْ لِي خَيـْ

هَا رًا مِنـْ   فَـلَمَّا تُـوُفِّيَ أَبوُسَلَمَةَ قُـلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَتْ  ».مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيـْ
رًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ   اه مسلم][رو  .فأََخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيـْ

شنيدم  المؤمنين ام سلمه رضي االله عنها روايت شده است كه فرمود: از پيامبر  از ام 
 .هِ راَجِعُونَ يْ إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَ «اي كه مصيبتي به او برسد و او بگويد:  هر بنده«فرمودند:  كه مي

هَالي خَيْراً  ، وَاخْلُفْ يْ بَتِ مُصِيْ  يْ فِ  يْ نِ رْ جِ مَّ أَ اللَّهُ  گرديم،  ، (ما از خداييم و به سوي او باز مي»مِنـْ
خدايا! مرا در مصيبتم مأجور بفرما و بهتر از او را برايم جانشين او كن!)، خداوند متعال 

گويد:  ؛ ام سلمه مي»را به او عطا مى فرمايد دهد و بهتر از آن در مصيبتش به او اجر مي
را عملي كردم و چنان گفتم و خداوند  وقتي كه ابوسلمه فوت كرد، دستور پيامبر 

 .را عطا فرمود متعال براي من بهتر از او يعني پيامبر 

 به خدا پناه ببر -90

تَـعَوَّذُوا باِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ 
 [متفق عليه]». اتَةِ الأَْعْدَاءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَ 
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از گرفتاري، نگون بختي، «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره 
 ».به خدا پناه ببريد قضاي بد و خوشحال شدن دشمنان

 هاي بهشتاز گنج -91

سٍ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ ياَ عَبْدَ االلهِ بْنَ قَـيْ « :قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ـى سَ وْ بي مُ أَ  نْ عَ 
 [متفق عليه]». الجَنَّةِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ باِاللهِ 

آيا به تو »! بن قيس اي عبد االله«فرمود:  گويد: رسول االله مي ابوموسي اشعري 
 ».ة إلا باااللهلا حول و لا قو:«؟ »هاي بهشت است، بياموزماي را كه گنجي از گنجكلمه

 شودآن ناكام نمي يماتي كه گويندهلك -92

مُعَقِّبَاتٌ، لاَ يَخِيبُ قاَئلُِهُنَّ، أَوْ فاَعِلُهُنَّ، دُبُـرَ كُلِّ «:  قاَلَ رَسُولُ االلهِ قاَْلَ:  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 
». لاَثوُنَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثوُنَ تَكْبِيرَةً ثَلاَثٌ وَثَلاَثوُنَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثٌ وَثَ  :صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍَ 

 [مسلم]
اذكاري در پي هر نماز «فرمود:  روايت است كه: رسول االله  از كعب بن عجره 

شود: سي و سه بار خداوند را به ي آن ناكام نميواجبي است كه گوينده يا انجام دهنده
و سه بار خداوند را حمد و سپاس گفتن (الحمد پاكي ياد كردن (سبحان االله گفتن)، سي 

 ».الله گفتن)، و سي و سه بار خداوند را به بزرگي ياد كردن (االله اكبر گفتن)

 دوست داشتني ترين سخن نزد خداوند -93

الْكَلاَمِ إِنَّ أَحَبَّ ألا أُخْبِرُكَ بأَِحبِّ الكَلامِ إلى اللَّه؟ : «قال: قالَ لي رسولُ اللَّه  عنْ أبي ذَرٍّ 
 [رواه مسلم]». سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ  :إِلَى االلهِ 
-آيا از دوست«به من فرمود:  روايت شده است كه گفت: رسول خدا  از ابوذر 

ترين سخن در نزد داشتنيترين سخن در نزد خداوند، به شما خبر ندهم؟ دوستداشتني
 ».خداوند: (سبحان االله و بحمده) است
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 ره قرآن را تلاوت نمودنهموا -94

تَـعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَـوَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لهُوَ « : قاَلَ رَسُولُ االلهِ◌ِ قاَْلَ:  عَنْ أبَِي مُوسَى 
 [متفق عليه]». أَشَدُّ تَـفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

از اين قرآن مواظبت «فرمود:  روايت است كه: رسول االله  از ابوموسي اشعري 
در دست اوست،  كنيد، (همواره آن را تلاوت نماييد)، سوگند به ذاتي كه جان محمد 

ي كند و گريزد) از سينهآن زودتر از شتري كه در زانوبندش قرار دارد (و آن را پاره مي
 ».گريزدآدمي مي

 حسد جايز نيست مگر در -95

يْنِ « :قاَلَ  نْ النَّبِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبيِهِ عَ  نَتـَ لُوهُ آناَءَ  :لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْـ رجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَـهُوَ يَـتـْ
 [متفق عليه]». اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ وَرجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالاً فَـهُوَ يُـنْفِقُهُ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ 

حسادت جز در دو چيز جايز « :فرمود اكرم  نبي كه كند درش روايت ميسالم از پ
مردي كه خداوند به او قرآن داده و او در لحظات شب و روز آن را تلاوت  -1نيست: 

مردي كه خداوند به او مالي عنايت كرده و او در لحظات شب و روز آن را  -2كند. مي
 ».كندانفاق مي

 وصيت به قرآن كريم -96

اقـْرَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَْتِى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ « :يَـقُولُ  قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  نْ أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِلِىُّ عَ 
قَرَةَ وَسُورةََ آلِ عِمْرَانَ فإَِنَّـهُمَا تأَْتيَِانِ يَـوْمَ الْ  رَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبـَ قِيَامَةِ كَأنََّـهُمَا شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْـ

رَءُوا سُورةََ غَمَامَتَانِ أَوْ كَأنََّـهُمَا غَيَايَـتَانِ أَوْ كَأنََّـهُمَا فِرْقاَنِ مِنْ طيَْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا  اقْـ
قَرَةِ فإَِنَّ أَخْذَهَا بَـركََةٌ وَتَـركَْهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ   [رواه مسلم] .»ةُ الْبـَ

قرآن را تلاوت كنيد، زيرا «فرمود: مي گويد: شنيدم رسول االله مي ابوامامة الباهي 
كند. زهراوين قرآن در روز قيامت آمده و براي يارانش (تلاوت كنندگانش) شفاعت مي

آيند در يعني سوره بقره و آل عمران را بخوانيد، زيرا اين دو سوره در روز قيامت مي
لي كه به صورت دو تكه ابر يا دو دسته پرنده اند كه بالهاي خود را گشوده اند، و از حا
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كنند. سوره بقره را بخوانيد زيرا خواندن آن بركت و ترك آن اصحاب خود دفاع مي
 ».كندحسرت است و ساحران را عاجز مي

 فضيلت سوره بقره -97

تَجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ مَقَابِر، إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْفِرُ مِن الْبيْتِ  لا«قال:  أَنَّ رسولَ اللَّهِ  عن أَبي هريرةَ 
 [رواه مسلم]». الَّذي تُـقْرأُ فِيهِ سُورةُ الْبقَرةِ 

هاي خود را گورستان خانه«فرمود:  رسول االله روايت است كه:  از ابوهريره 
 ».گريزدده شود، ميي بقره خواناي كه در آن سورهنسازيد، همانا شيطان از خانه

 ي بزرگدو آيه -98

قَرَةِ مَنْ قَـرَأَهُمَا فِي : «قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ  الآيَـتَانِ مِنْ آخِرِ سُورةَِ الْبـَ
لَةٍ كَفَتَاهُ   [متفق عليه]». ليَـْ

آيه آخر سوره بقره را در  هركس، دو«فرمود:  گويد: رسول االله مي ابومسعود بدري 
 ».كنندشب بخواند، او را كفايت مي

 كم نشمردن كار نيكو -99

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَـلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ « :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أَبِى ذَرٍّ 
 [رواه مسلم] ».طَلْقٍ 

اي را هيچ كار خوب و پسنديده«فرمود:  رسول االله  روايت است كه  از ابوذر
 ».ي گشاده روبرو شويحقير مشماريد، هر چند با برادرت به چهره

 احترام گذاشتن و توهين نكردن به اصحاب رسول االله  -100

أَنَّ أَحَدكَُمْ أَنْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ  فَـلَوْ  ،لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي: «قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
 ]بخارى[رواه ال». ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ 

اصحاب مرا دشنام ندهيد. زيرا اگر يكـي  «فرمود:  گويد: نبي اكرم مي ابوسعيد خدري 
-ب من انفاق ميي كوه احد، طلا انفاق كند، با يك يا نصف مدي كه اصحااز شما به اندازه
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ي پـري دوكـف دسـت    را به انـدازه اي است كه برخي آن (مد، پيمانه». كندكنند، برابري نمي
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